
143

شورای سردبيری فرهنگ پويا

میک‌نـد. در دیگـر نظام‌هـا و تئوری‌هـای مطـرح شـده، از مسـأله پیوند 
اخلاق و سیاسـت، اسـتفاده ابزاری شـده اسـت. در یونان باسـتان و آتن، 
سوفیسـت‌ها، اخالق و سیاسـت را دو پدیـده متعیـن دیده‌انـد امـا بـه 

نسـبی‌گرایی اخالق رسـیدند. 
زمامـداران و سیاسـت‌مداران در طـول تاریـخ به‌عمد از جدایی سیاسـت و 
دین)فی‌الجملـه اخالق( سـخن گفته‌اند اما دین اسالم بـا تریکب اخلاق 
و سیاسـت بـر لـزوم اخلاقی‌بودن زمامـداران تایکـد فراوانـی دارد. خداوند 
متعـال، حضـرت محمـد  را اسـوه حسـنه می‌خوانـد و او را دارای خلق 
عظیـم می‌دانـد: »و إنک لعلی خلـق عظیم«.اخلاق زمامـداری را می‌توان 
در حکومـت حضـرت محمـد و 5 سـال حکومـت حضـرت علی و 
در رفتـار و کـردار منصوبـان آن‌ها دید.پیامبر اسالم در شـیوه کسـب 
قـدرت مطابـق اخالق انسـانی عمل می کـرد و هرگز از نیرنـگ و فریب 
بهـره نمی‌گرفت، به تدوین منشـور یا قانون اساسـی همت گماشـت و در 
تمـام مراحـل زندگی سیاسـی خـود عالی‌تریـن مضامین اخلاقـی و دینی 
را بـه نمایـش گذاشـت همـان گونه که نایـب بر حقش مـولا علی نیز 
فرازهـای باشـکوهی از اخلاق زمامـداری را به منصه ظهور رسـانید. البته 
بایسـتی حسـاب زمامـداران بی‌اخالق داعیـه‌دار حکومـت اسالمی را از 
سـیره و رویـه ایـن دو  بزرگوار جدا دانسـت. خلفای بنی‌امیـه و بنی‌عباس 
گرچـه داعیـه‌دار خلافت و جانشـینی پیامبـر بودند، هیچ‌گاه نتوانسـتند 
حتـی ذره‌ای از منـش و روش آن بزرگـوار را اجرایـی کننـد؛ چراکـه هیـچ 
التزامـی بـه قیدهـای اخلاقـی و رفتـاری نداشـتند. در طـول تاریـخ نیـز 
همیـن مصیبـت تکرار شـد و تـا  دوران کنونی هم حاکمانـی چون صدام 
و قذافـی و دیگر حاکمان کشـورهای اسالمی که خـود را داعیه‌دار اجرای 
حکومت نبوی دانسـته و می‌دانند، هیچ نشـانی از شـاخصه‌های آن دولت 
بی‌نظیـر را نداشـته و ندارنـد؛ چراکـه به اخالق زمامداری پایبنـد نبوده و 
نیسـتند، البتـه تنهـا در ايـران، حكومتي مبتني بـر آموزه‌ها و سـيره پيامبر 
گرامـي اسالم و حكومـت علـوي تشـكيل شـد و در رأس آن، رهبـران 
متخلـق قـرار داشـته و دارند هـر چند در سـطوح پائين‌تـر در ادامه جامعه، 

ضعف‌هـاي اساسـي هنوز وجـود دارد.
 راه نجـات جامعه اسالمی، از رهگذر اخلاق گرایـی حاکمان آن می‌گذرد 
بـه امیـد روزی کـه اخلاق زمامداری در همه کشـورهای اسالمی و حتی 

غیر اسالمی حاکم شـود. آمین.

اخلاق زمامداران؛ 
رمز پيشرفت جهان اسلام

حرف آخر

معنـای  بـه  کارگـزاران  اخالق  بایسـته‌‌های  و  کارگـزاری  اخالق 
آراسته‌شـدن نفـس مقام‌هـای سیاسـی و اداری بـه خلق‌هـای پسـندیده 
و زدودن خلق‌هـای ناپسـند اسـت .ناگفتـه پیداسـت کـه گرایـش بـه 
قـدرت، آثـار بـدی بـر روح و روان زمامـداران دارد و بـرای جلوگیـری 
از آثـار نامطلـوب قدرت‌طلبـی بـر سـطوح مختلـف جامعـه، بایـد بـر 
پیراسـتن  شـود.  تایکـد  زمامـداران  و  حاکمـان  اخلاق‌گرایـی  لـزوم 
نفـوس و آراسـتن اخالق، رمـز مانایـی انسان‌هاسـت همان‌گونـه کـه  
خداونـد در قـرآن کریـم، اخالق نکیـوی پیامبـر را باعث اسـتحکام 
حکومـت و جـذب مـردم ذکـر میک‌نـد. رعایـت ایـن مهـم بـرای همه 
انسـان‌ها به‌ویـژه حاکمـان کـه الگـوی یـک جامعـه بـه شـمار می‌آیند، 
خطرهـای  آن  بـه  بی‌توجهـی  کـه  اسـت  بایسـته  و  شایسـته  امـری 
جبران‌ناپذیـری را بـرای جامعـه بـه دنبـال خواهـد داشـت. اتصـاف بـه 
مـواردی ماننـد تزیکـه، ایمان، تقـوا، مناعت طبـع، ساده‌زیسـتی، تواضع، 
پرهیـز از قدرت‌طلبـی و حب مـال، انتقاد و انتقادپذیـری، اهمیت‌دادن به 
بیت‌المـال، پرهیـز از کمک‌اری، خضـوع در برابر قانـون، رعایت عدالت و 
امانـت، تعهـد به موازیـن و معیارهای اسالمی، خوش‌برخـوردی و ده‌ها 
مـوارد دیگـر را می‌تـوان از بایسـته‌های اخلاقـی یک کارگـزار در دولت 
اسالمی دانسـت کـه بـا التزام بـه ایـن عوامـل و مؤلفه‌ها جامعـه را نیز 
می‌تـوان به سـوی اخلاقی‌شـدن هدایـت کرد. زمامـدار خوب، مـردم را 
نیـز بـه سـمت خوبی‌هـا و پرهیـز از بدی‌هـا سـوق می‌دهـد. بـه تعبیـر 
حضـرت امـام خمینی، »ایـن تزیکه و داشـتن تقوا برای رؤسـای جمهور 
و دولتمـردان و متصدیـان امور برحسـب تصدی که دارنـد، بیش‌تر لازم 
اسـت تـا مـردم عـادی، چـون عـدم تزیکه و عـدم تقـوای سـردمداران، 
باعـث تباهـی و فسـاد یک کشـور می‌شـود و تـا تزیکـه در رده‌های بالا 
حاصـل نشـود، مملکت اصالح نخواهد شـد.« زمامدار نمونـه، حکومت 
را به‌خودی‌خـود دارای ارزش ندانسـته و زمامـداری را هنگامی ارزشـمند 
میی‌ابـد کـه در مسـیر اهـداف الاهـی قـرار گیرد. علـی در ایـن باره 
می‌فرمایـد: »خدایـا! تـو می‌دانـی که من حکومـت و ملک و ریاسـت را 
نخواسـتم، بلکـه قیـام به حدود تو و پاسـداری از شـرع و قـراردادن امور 
بـر سـر جای خود و رسـاندن حقوق بـه اهلش، پیـروی روش پیامبرت و 
ارشـاد گمراهـان بـه نور هدایت تـو را خواهانم.« ایـن روش و رویه نظام 
سیاسـی اسالم اسـت کـه بـر رعایـت اخلاق‌گرایـی زمامـداران تایکـد 
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